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محلات منطقــه مــا‌:‌ ‌الهيه،اميریه،وكيل‌آباد
جاهدشــهر،‌كلاته‌برفی،فردوسی،‌چهاربرج،‌مجيدیه

‌رحمانيه،‌نقویه،‌صادقيه

امدادگران هنرمند

 کودک فعال و دلسوزی بودم

حســن گودرزی به گفته خودش ســال1355 در تهران به دنیا 
می آید. او کودک پرجنب و جوشــی بوده و از همان ابتدا نوعی 

حس رهبری و همدلی در وجودش موج می زده است.
وی در این باره می گوید: از دوران کودکی بچه فعال و کنجکاوی 
بودم، از طرفی همیشــه نقش پیشرو را در بین بچه های کوچه و 
محل ایفا می کردم. یادم است که بانی تشکیل اولین تیم فوتبال 
محله بودم و خودم هم بــه عنوان کاپیتان تیم، هدایت بچه ها را 
برای شرکت در مسابقات فوتبال محلات برعهده داشتم. در کنار 
حس پیشرو بودن در زندگی از حس نوع دوستی و انسان دوستی 
قوی نیز برخــوردار بودم. یکی از آرزوهــای کودکی ام پلیس 
شدن بود. البته بر خلاف هم سن وسال هایم که  پلیس شدن را 
به خاطر قدرت و ترس دیگران دوست داشتند، دوست داشتم 
پلیس بشوم تا به افرادی که حقی از آن ها ضایع شده کمک کنم. 
در خانواده نیز چنین حس همدلی و همراهی وجود داشت. من 
دو خواهر و یک برادر دیگر دارم، هر زمان مشــکلی برای یکی 
از اعضای خانواده ام پیش می آمد با من مشــورت کرده و از من 
راهنمایی می خواست. من نیز هرکاری از دستم برمی آمد برای 
رفع مشکلاتشــان انجام می دادم هنوز هم همه فامیل وقتی با 
گرفتاری روبه رو می شوند، روی من حساب باز کرده و به طور 
حتم با مــن درد دل می کنند. این حس »مفیدبودن« را بســیار 
می پسندم، اینکه در خانه نقش آچارفرانسه را داشته باشید و همه 
روی تو حساب باز کنند، احساس شیرینی است که از کودکی 

همراه من بوده و هست.

 حضور داوطلبانه در هلال احمر

 گودرزی که از کودکــی نقش کار راه انداز خانــه را ایفا کرده و 
به نوع دوســتی و مهربانی در بین قوم و خویش شهره است، به 
دنبال حادثه ای کــه برایش اتفاق می افتــد، به جمعیت هلال 

احمر می پیوندد.
او دراین بــاره  می گویــد: حادثــه ای در ســال1380 باعث 
شــده تا به طور داوطلب به هــلال احمر بپیونــدم. در یکی از 
نیمه شب های 1380، ساعت یک و 30دقیقه بامداد به همراه 
خانواده خود)مادر و خواهرها( درحــال رفتن به تهران بودیم، 
نرسیده به آرادان از توابع گرمســار، خودرو به دلیل نقص فنی 
دچار واژگونی شــد و همه به شدت زخمی شدیم. امیدی برای 
نجات نداشتیم، در آن ظلمات شب، اولین گروهی که به نجات 
ما آمدند، گروه امداد و نجــات هلال احمر جاده ای بود. آن ها 
با دلســوزی و مهارت، سرنشینان محبوس شــده در خودرو را 
نجات دادند. در این حادثه مهره پشت مادرم دچار شکستگی 
شد و خودم نیز از ناحیه گردن و کتف دچار ضرب دیدگی شدید 
شدم. امدادگران بعد از نجات، ما را به یکی از بیمارستان های 

شهر گرمســار منتقل کردند. بعد از گذشت 3ماه و بهبودی 
و سلامتی کامل جســمی، این نقصان و کمبود را در 

وجودم احساس کردم که اگر من آموزش های امداد و 
نجات را فراگرفته بودم، شاید مادرم دچار شکستگی 
استخوان نمی شــد، در همان زمان تصمیم گرفتم 
که در دوره های آموزشی هلال احمر ثبت نام کنم. 

در گام اول در کلاس های آموزشی ابتدایی امداد و 
نجات هلال احمر شــرکت کردم و بعد از 

گذراندن آموزش های 23ساعته در 
سرفصل هایی همچون کمک های 
اولیه و اهــداف آن، اصول ایمنی 
در کمک هــای اولیه، آتل بندی 
و حمل مصدوم، فوریت های 
پزشــکی و ســوختگی ها 
گواهی نامــه اولیــه امداد و 
نجات را گرفتــم و به عنوان 
امدادگر افتخاری سازمان 
هلال احمر پــا به عرصه 
بــه  نی  ســا مت ر خد
آسیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبــه گذاشــتم. 
ی  ه هــا ر و د ســپس 
تخصصی و آموزش های 
پیشرفته 160ساعته شامل 

اصــول پیمایش و راهبری در عملیات جســت وجو و نجات، 
جســت وجو و نجات در محیط های آبی و...  را سپری کرده و 
موفق به دریافت گواهی نامه تکمیلی آموزش های امداد و نجات 
شدم. سپس یک هفته را نیز در بیمارستان امدادی مشهد سپری 
و دوره آموزش مراقبت های پزشــکی، تنفسی و احیای قلبی را 

هم به عنوان امدادگر تجربه کردم.

 اولین تجربه امداد ونجات

حســن گودرزی بعد از گذراندن دوره های تکمیلی از ســال 
1380 تــا 1382 به عنوان امدادگر افتخــاری فعالیت خود را 

ادامه می دهد.
او می گوید: از ســال 1380 فعالیت خودم را به عنوان امدادگر 
افتخاری در پست راه آهن، سه راهی باغچه و شاندیز آغاز کردم. 
هنوز هم اولین تجربه ام به عنوان امدادگر را در ذهن دارم. ساعت 
دو نیمه شب بود که از ایســتگاه خط راه آهن باغچه زنگ زده و 
اعلام کردند که یک زن 50ســاله در داخل قطار دچار مشکل 
تنفسی شــده و درحال خفگی اســت. خود را با عجله به قطار 
و واگنی که آن خانم در آن مســتقر بود رساندم. خانم در ناحیه 
مری دچار گرفتگی و جمع شدن خون شده و تمام صورتش به 
دلیل قطع تنفس کبود بود. برای اولین مرتبه در موقعیت حساس 
نجات یک انسان قرار گرفتم، بلافاصله حواسم را جمع کردم و 
با استفاده از تجربیات عملی و آموزشی عملیات پیشگیری از 
خفگی ناگهانی را با فشــاردادن به پرده دیافراگم شکمی شروع 
کردم. بعد از چند ثانیه خونی که در ناحیه ششــی زن انباشــته 
شده بود از دهانش بیرون ریخت و شروع به نفس کشیدن کرد 
و چهره اش به حالت عادی برگشت. برای اولین بار بود که جان 
انســانی را نجات می دادم، نجات جان یــک حس فوق العاده 
است که واقعا وصف ناپذیر نیست. از آن جذاب تر، خوشحالی 
دختر آن خانم بود که از شدت شوق بازگشت به زندگی مادرش، 

اشک می ریخت و مدام تشکر می کرد.

  اولین گروه سگ های تجسس

حسن گودرزی بعد از سال 1382 به طور رسمی و تمام وقت به 
سازمان هلال احمر استان خراسان رضوی می پیوندد و به عنوان 
مربی، اولین گروه ســگ های تجسس عملیات امداد و نجات 

هلال احمر استان خراسان رضوی را تشکیل می دهد.
وی در توضیح این مطلب می گویــد: به دلیل علاقه زیادی که 
به امداد و نجات و هلال احمر داشــتم، حرفه قبلی خود را که 
طراحی گلدوزی صنعتی بود و درآمد خوبی هم داشــتم، رها 
کردم و تمام وقت و رســمی در خدمت جمعیت هلال احمر 
خراســان رضوی قرار گرفتم. بعد از مدتــی که معاونت امداد 
ونجات به دنبال نیرویی برای آموزش و نگهداری ســگ های 
تجسس بود، پیشــنهاد حضور در این واحد جدید به من داده 
شــد و من چون علاقه زیادی به حیوانات داشتم، آمادگی 
خودم را برای مربیگری این گــروه اعلام کردم. پس از 
زلزله بم به دلیل عملکرد خوب واحد آنســت یا همان 
واحد نگهداری و آمادگی ســگ های تجسس و تعداد 
زیاد کشــفیات این ســگ ها از زیر آوار، تفاهم نامه ای 
میان هلال احمر ایران و صلیب ســرخ آلمان امضا شد. 
آن تفاهم نامه هر 5ســال بر اساس آموزش ها 
و نیازهای هلال احمر تمدید می شــود 
تا واحــد آنســت هلال احمــر به 
خودکفایی برسد. این دوره آموزشی 
نیز نخســتین تمرین بین المللی 
عملیات ایران بود که بر اســاس 
تفاهم نامه با صلیب سرخ آلمان 
برگزار شــد. اکنون هلال احمر 
ایران بــا بیش از 11ســرمربی 
آموزش سگ های تجسس وضع 
مطلوبی در این حوزه داشته و به 
اســتانداردهای جهانی دست 
پیدا کرده است. بعد ازگذراندن 
این دوره های تخصصی، کارم را 
با آموزش و تربیت دوقلاده توله 
سگ از نژاد »ژرمن شپرد« آغاز 
کردم. همه ســگ های تجسس 

گـل دفتــــر

در دنیا از این نژاد هســتند. این نژاد ســگ به دلیل ویژگی هایی 
چون اجتماعی بودن، فرمان پذیری، بویایی بسیار قوی و هوش 
زیاد برای گروه های امداد و نجات انتخاب شــده اســت. این 
ســگ ها فقط با یک مربی باید آموزش ببینند و اگر مربی تغییر 
کند دچار سرگردانی شــده و حرف گوش کن نیستند. آموزش 
تقریبا از دوماهگی با آشــنایی مربی و سگ شروع می شود. من 
از سال1385 تا ســال 1389در واحد گروه تجسس سگ های 

ردیاب مشــغول به کمک رســانی در حــوادث مختلف بودم. 
»رکسی« بهترین سگی بود که داشــتم، این سگ در مسابقات 
ســال 1390 که در دیزین تهران برگزار شد، توانست در مدت 
32ثانیه، فرد پنهان در برف را پیدا کرده و بهترین زمان و راندمان 
را داشته باشد. تجربه ثابت کرده است که با وجود دستگاه های 
ردیاب حرارتی و صوتی فراوان و مدرن، سگ بهترین ردیاب در 

حوادث طبیعی به ویژه در زلزله و آوار است.

رئیس مرکز مدیریت و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال احمر خراسان رضوی، الهیه نشین است

مهربانی سرشار!
جمعیـت هلال احمـر ایران در سـال1302 
و خورشـید  بـا عنـوان «جمعیـت شـیر 
سـرخ ایران» تأسـیس شـد. سـال1347 
بـه  امـدادی  خدمـات  آیین نامـه  اولیـن 
تصویـب هیئـت مرکزی جمعیت رسـید و 
فعالیت رسـمی آن در سـال1350 باعنوان 
سـازمان امداد شـروع شـد. پس از پیـروزی انقلاب اسـلامی با 
حـذف علامـت شـیر و خورشـید، نماد هـلال احمـر جایگزین 
آن شـد و در دی مـاه1362 برابـر مـاده واحده مجلس شـورای 
اسـلامی عنـوان جمعیـت بـه «جمعیت هـلال احمـر جمهوری 
اسـلامی ایـران» تغییـر نام یافـت. ایـن مجموعه اکنـون یکی 

از 10جمعیـت قدرتمند جهان در پاسـخ گویی به سـوانح اسـت.
در ایـران به دلیل گسـتردگی حـوادث غیرمترقبه و مشـکلات 
ناشـی از آن، جمعیـت هلال احمر بـدون اسـتفاده از نیروهای 
داوطلـب از عهـده انجـام مطلـوب وظایـف خـود برنمی آیـد. 
همچنیـن انجـام امـور بـه وسـیله داوطلبـان هزینـه را بـه 
میـزان درخـور توجهی کاهـش می دهـد، از طرفـی داوطلبان 
انگیـزه قوی تـری بـرای این کارهـا دارنـد. البته در بیـن افراد 
داوطلـب هسـتند کسـانی کـه به دلیـل حـس نوع دوسـتی، 
کمـک بـه هم وطنـان و همچنیـن بـروز توانایـی و اسـتعداد 
در زمینـه امـداد و نجـات در سـازمان هـلال احمـر ماندنـی 

شـده اند.

رضا ریاحی
حسین برادران فر

شدم. امدادگران بعد از نجات، ما را به یکی از بیمارستان های 
3شهر گرمســار منتقل کردند. بعد از گذشت 3شهر گرمســار منتقل کردند. بعد از گذشت 3ماه و بهبودی 

و سلامتی کامل جســمی، این نقصان و کمبود را در 
وجودم احساس کردم که اگر من آموزش های امداد و 
نجات را فراگرفته بودم، شاید مادرم دچار شکستگی 
استخوان نمی شــد، در همان زمان تصمیم گرفتم 
که در دوره های آموزشی هلال احمر ثبت نام کنم. 

در گام اول در کلاس های آموزشی ابتدایی امداد و 
نجات هلال احمر شــرکت کردم و بعد از 

23گذراندن آموزش های 23گذراندن آموزش های 23ساعته در 
سرفصل هایی همچون کمک های 
اولیه و اهــداف آن، اصول ایمنی 
در کمک هــای اولیه، آتل بندی 
و حمل مصدوم، فوریت های 
پزشــکی و ســوختگی ها 
گواهی نامــه اولیــه امداد و 
نجات را گرفتــم و به عنوان 
امدادگر افتخاری سازمان 
هلال احمر پــا به عرصه 
بــه  نی  ســا مت ر خد
آسیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبــه گذاشــتم. 
ی  ه هــا ر و د ســپس 
تخصصی و آموزش های 
پیشرفته 160ساعته شامل 

تجسس بود، پیشــنهاد حضور در این واحد جدید به من داده 
شــد و من چون علاقه زیادی به حیوانات داشتم، آمادگی 
خودم را برای مربیگری این گــروه اعلام کردم. پس از 
زلزله بم به دلیل عملکرد خوب واحد آنســت یا همان 
واحد نگهداری و آمادگی ســگ های تجسس و تعداد 
زیاد کشــفیات این ســگ ها از زیر آوار، تفاهم نامه ای 
میان هلال احمر ایران و صلیب ســرخ آلمان امضا شد. 
5آن تفاهم نامه هر 5آن تفاهم نامه هر 5ســال بر اساس آموزش ها 
و نیازهای هلال احمر تمدید می شــود 
تا واحــد آنســت هلال احمــر به 
خودکفایی برسد. این دوره آموزشی 
نیز نخســتین تمرین بین المللی 
عملیات ایران بود که بر اســاس 
تفاهم نامه با صلیب سرخ آلمان 
برگزار شــد. اکنون هلال احمر 
ایران بــا بیش از 11ســرمربی 
آموزش سگ های تجسس وضع 
مطلوبی در این حوزه داشته و به 
اســتانداردهای جهانی دست 
پیدا کرده است. بعد ازگذراندن 
این دوره های تخصصی، کارم را 
با آموزش و تربیت دوقلاده توله 
سگ از نژاد »ژرمن شپرد« آغاز 
کردم. همه ســگ های تجسس 


